
»رسمزمونه«رابرای»بیبیجان« سرودم
خاطرهبازیبارسولنجفیان،بازیگروترانهسرا

چند سالی است، حضورتان در 
تلویزیون کمرنگ شده، این روزها در چه 

زمینه ای فعالیت می کنید؟ 
مدتهاستمشغولپژوهشدربارهشاهنامه
وتولیــدنمانقالــی)ترکیبتئاتــرونقالی(
برایبخشخصوصیونویســندگیوتولید

نمایشنامهبرایشبکهسیمرغهستم.

شبکه سیمرغ، اینترنتی است؟
بله.شبکهویژهتئاترونمایشکهقراراستدر
آنباســرمایهگذارییکیازدوستانتاپایان
امسالداستانهایشاهنامهرادرقالبنقالیو

تئاترتولیدومنتشرکنیم.

شما عنوان کارگردان و نویسنده 
را در ده ها تله تئاتر و آثار ماندگاری چون 
»آرایشــگاه زیبا« دارید، چرا دیگر از این 

کارها برای تلویزیون تولید نمی کنید؟
بهدلیلپژوهشونویسندگی،مثلگذشته
فرصتچندانیبرایســاختتلهتئاترندارم.
البتهالانهمبهطورپراکندهبهعنوانمهمان
درتلویزیونحضوردارم؛مثلاهمیناواخردر
ویژهبرنامهشبیلدامهمانبودموترانههای

یلداییرااجراکردم.

یادتان هست از چه زمانی مردم 
شــما را شــناختند و به اصطلاح معروف 

شدید؟
سال1364کهتلویزیونفقط2شبکهداشت،
درسریال»آسانسور«کهخودمکارگردانش
بودم،درنقشفردیبهنام»امیرنجاتی«بازی
کردم،تکیهکلامماینبودکههرجامیرفتم
میگفتم»نجاتیهستم...امیرنجاتی«.یادم
هســتازفردایآنروزهمــهدرخیابانبه
منمیگفتندامیرنجاتــی.امااوجاینقضایا
بهشــعر»رســمزمونه«بازمیگردد.پساز
پخشاینشعروآهنگبودکههمهباآنانس
والفتگرفتندوحتیدرروستاهاییکهاسم
رسولنجفیانرانشنیدهبودند،شناختهشدم.

شعرها و تصنیف های بسیاری با 
همین سبک و سیاق سروده و خوانده شده، 
فکر می کنید چرا این تصنیف تا این اندازه 

به دل مردم نشست و ماندگار شد؟
یکزمانیماکارگِلمیکنیمیعنیبرایامرار
معاشکاریمیکنیمکهدستمزدشرابگیریم
ویکزمانیهمکاردلمیکنیم.منزمانیکه
پدرمومادربزرگمکه»بیبیجان«صدایش
میزدیمبهرحمتخدارفتندواحساسکردم
دوروبرمازآدمهاییکهدوستشاندارمخلوت

شده،اینشعرراباسوزدلگفتم.

آن کوچه و خانه ای که در شعر 
توصیف می کنید، کجاست؟ 

آنجاخانهپدریامدرمیدانحسنآباد،خیابان
حافظاست؛جاییکهالانچهارراهسرهنگ
ســخایینامدارد.درآنخانهبــا10خانواده
مسیحی،ارمنی،یهودی،زرتشتیوآشوری
دورهمزندگیمیکردیموخاطراتزیبایی
کنارهمساختیم.سالهابعدکهخانهتخریب
شد،میرفتموخرابههایشرانگاهمیکردم،
رویکاهگلهایشآبمیپاشــیدموبابوی
نمکاهگلخاطراتمزندهمیشــدند.تااینکه
چندماهیبهخاطرکاریدردانمارکبودم،
وقتیبرگشتمســاعت3نیمهشبدلمهوای
آنخانهراکرد،رفتمدیدمکوبیدهوبهجای
آنآپارتمانساختهاند.خیلیغصهخوردمو

همانجااینشعررابداههسرودم.

پیداست به مادربزرگتان علاقه 
خاصی داشتید، چون علاوه بر رسم زمونه، 
نامشان را در چند شــعر و آلبومتان هم 

آورده اید؟
بله.مــادرپــدرمرا»بیبیجــان«صدایش
میکــردموتقریبــادرهمــهکارهایمن
حضوردارد.قطعــات»بیبیجان«و»جای
خالیبیبیجــان«راهمبهیاداوســرودم.
»بیبیجان«یکشــیرزنبختیاریبودکه
ازکودکیدرگوشــمترانههاوحکایتهایی

بهطوریکهدراینســالهاهرجاکهرفتم،
حتیخارجازکشور،مردمازسرلطفومحبت
اجازهنمیدادندحتییکشبدرهتلبمانم

وبامهربانیپذیرایممیشدند.

نخستین بار این شعر را کی و کجا 
اجرا کردید؟

بله.ســال1374بود.درتلویزیونیکبرنامه
زندهداشــتموزندهیاد»داوودرشیدی«قرار
بودمهمانبرنامهباشــد،امابهاستودیوزنگ
زدهوگفتهبودمنتظرنباشــید،مننمیآیم.
آنزمانتازهپخشزندهتلویزیونراهافتاده
بودوخیلیهاازحضوردرپخشنگرانبودند
کهمباداتپقبزنندیانتواننددرســتحرف
بزنند.یادمهســتمدیربرنامهگفت:»حالا
کهمهمانتنمیآیــدمیخواهیچکارکنی؟
نمیتوانیــمکه20دقیقــهگلوبلبلپخش
کنیم.«گفتم»یکشعرسرودهامهمانرابرای
مردممیخوانموتفسیرمیکنم.«آنروزشعر
رسمزمونهرابراینخستینباردرپخشزنده
تلویزیونخواندمکهخداراشکربهدلمردم
نشستوسیلمحبتولطفشــانراتاامروز

روانهامکردهاند.

زمزمهمیکردکهبعدهافهمیدمریشــهآنها
درآثارادبیمانازجمله»شاهنامه«،»کلیله
ودمنه«و»مثنوی«است.درواقعمادربزرگم
بودکهباعثآشناییوعلاقهامبهشاهنامهو

آثارادبیکهنشد.

اصالتا بختیاری هستید؟
بله.پدرومادرمهــردوبختیاریبودندکهاز

کودکیساکنتهرانشدند.

برگردیم به کارنامه بازیگری تان. 
کدام نقشی که بازی کرده اید به شخصیت 

خودتان نزدیک تر است؟
درسریال»روزگارجوانی«کههمین2سال
پیشازتلویزیونبازهمپخششد،نقشخودم
رابازیکردم.بازیگرپیشکسوتیکههمهاورا
فراموشکردهاند،اســبابواثاثیهاشرابرای

فروشگذاشتهبودکهازایرانبرودو...

پیش آمده که نقشی بازی کنید و 
بعدا پشیمان شوید؟

بله.چندینباراتفاقافتاده.البتهمعنیاشاین
نیســتکهآنکارونقشبیارزشبوده،ولی
حضورمنبهناچاروبرایتامیناجارهخانهو

امرارمعاشبودهوازرویعلاقهنبودهاست.

هنوز مستأجر هستید؟
بله.باوجــوداینکهبچهتهرانهســتم،ولی
دراینشهرهنوزمســتأجرم.البتهباافتخار
میگویممیتوانســتمدرخیلــیازرابطهها
واردشوموالانبرجداشتهباشمولیاینکار

رانکردم.

روز پدر را پشــت سر 
گذاشتیم. بهترین هدیه ای که در 

این روز گرفته اید یادتان هست؟
سالگذشــتهروزپدرباروز
تولــدمکــه28دیمــاه
اســت،مصادفشدهبود.
درشــهرکتــابالهیه

برایمجشــنتولدگرفتندوهمسرعزیزمبه
منیککتــابمولاناهدیــهدادکهمدتها
بوددنبالشبــودم.اینهدیــهبرایمخیلی

باارزشاست.

چند فرزند دارید؟
2فرزند،دخترم»آهو«فرزنداولماستکهبا
تولدشمرابهآرزویمرســاند،چونازجوانی
آرزوداشتمکهدخترداشتهباشمواسمشرا
»آهو«بگذارم.فرزنددومم»کاوه«پسرعزیزم
استکهدلممیخواســتاوهمدخترشودو
اسمشرا»چشمه«بگذارم.)میخندد(کاوه
همیشهمیگوید»بابامنفرزندناخواستهام

و....«

فرزندانتان حرفه شما را دنبال 
نکردند؟

خیر.آهوشاگردممتازدانشگاهتهرانبودکه
بورســیهگرفت،برایادامهتحصیلبهکانادا
رفت،الاندکتریادبیــاتعرفانیداردودر
دانشگاهمینهسوتایآمریکاحافظشناسیو
عطاردرسمیدهد؛کاوههمیکگرافیست

موفقاست.
جاداردازهمســربزرگوارمهــمیادکنمکه
همکلاسیدوراندانشــگاهمبودودستیدر

نوشتندارد.

نوه هم دارید؟
نه.متأسفانه.فرزندانمفعلاسختمشغولکار
هستندوهنوزبچهدارنشدهاند.دلمشغولیمن
وهمسرمدرخانهیکطوطیسخنگوستکه
شاهنامهمیخواند؛بههمسرمبسیارعلاقهمند
استولیبهمنرویخوشنشاننمیدهد.
وقتیبهخانهمــیرومنــوکمیزندو
میگوید»برو...برو«بههمهمیگویماین

نوهناخلفماست.)میخندد(

در آســــتانه 
73سالگی، چه آرزویی 

دارید؟
آرزودارمســریالیاز
رمانجدیــدمکهدر
حالنگارشآنهستم
ونامشرا»جیــرانغریبم
کو،یاضامنآهو«گذاشتهام،
بســازم.آرزودارمجوانــان
مملکتــمهیچوقــتتحقیر
نشوندوباعزتزندگیکنند.
بهقول»ونگــوک«هیچهنری
بالاترازدوســتداشــتنمردم
نیســت،اینمردمهستندکهبه
هنرمندانشــأنورتبهمیدهند.
منمردمســرزمینمرادوستدارم

وازصمیمقلبآرزو
میکنمبهتریناتفاقات

برایشانرقمبخورد.
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از مدرسه اخراج شدم 
پنجشنبه گذشته سالروز تولد حضرت علی )ع( وگرامیداشت روز پدر بود و به همین بهانه وقتی از نجفیان می خواهیم 
پررنگ ترین خاطره ای را که از پدرش در ذهن دارد، برایمان تعریف کند. نفس تازه می کند و می گوید: »مرحوم پدرم، 
نخستین معلم اخلاق من بود. یادم هســت کلاس نهم بودم. یک روز معلم به ما گفت باید به عنوان کاردستی یک 

گنجشک خشک کنیم و به کلاس بیاوریم. همان کاری که اصطلاحا تاکسیدرمی می گویند. من زیر بار این کار نرفتم 
و اجازه ندادم همکلاسی هایم هم این کار را انجام دهند. وقتی معلم آمد و فهمید من مانع بچه ها شده ام عصبانی شد و 

خواست من را کتک بزند. خلاصه با هم درگیر شدیم و کار بالا گرفت. معلم لج کرد و خواست من از مدرسه اخراج شوم. 
معلم ادبیاتمان که من را خیلی دوست داشت واسطه شد که عذرخواهی کنم و اخراج نشوم. پدرم که به مدرسه آمد و متوجه 
موضوع شد به من گفت:»تو کار بدی نکردی« و اجازه نداد عذرخواهی کنم. هر چه گفتم »بابا جان الان وسط سال است اگر 

اخراج شوم، کجا بروم؟« گفت: »من اجازه نمی دهم در مدرسه ای که به بچه ها حیوان کشی یاد می دهند، بمانی.« خلاصه 
پرونده ام را گرفت و مرا در مدرسه ملی ثبت نام کرد. یادم هست شهریه مدرسه ملی را که 400تومان بود قرض گرفت، چون آن 

زمان بضاعتی نداشتیم. پدرم در نویسندگی هم مشوقم بود. یادم هست وقتی 16سال داشتم نخستین رمانم را نوشتم. برای 
نوشتن رمان تا نیمه شب بیدار می ماندم و پدرم برایم چای می آورد. همیشه می گفت:»من به تو ایمان دارم که یک روز به جایی 

می رسی ...« ولی افسوس که به خاطر فشار روزگار سکته کرد و خیلی زود از دنیا رفت.«

مکث

گفتوگوبافخرالدینصدیقشریف،بازیگر

مردممیگفتندبرایمان
استخارهبگیر!

از دهه 50 روی صحنه تئاتــر رفته و تا امروز 
با بازی در ده ها فیلم ســینمایی و ســریال 
تلویزیونی نقش های متنوعــی در ژانرهای 
متفاوت از تاریخی تا دفاع  مقدس ایفا کرده 
اســت، اما شــاید نقش آفرینی فخرالدین 
صدیق شــریف در ســه گانه »اخراجی ها« 
و ســریال های تاریخی پربیننــده ای چون 
»امیرکبیر«، »امام علی)ع(« و ... بیشــتر از 
سایر نقش ها این هنرمند را در ذهن مخاطبان 
ماندگار کرده اســت. با صدیق شریف، این 
پیشکسوت بااخلاق سینما و تلویزیون که پس 
از چندین سال حضور کمرنگ در تلویزیون، 
سال گذشته با ســریال »گیلدخت« مهمان 
خانه هایمان بود و این روزها نیز با رئالیتی شوی 
»کتاب قانون« و ســریال »گناه فرشته« در 
شبکه یک سیما و نمایش خانگی حاضر شده، 

گفت وگو کردیم.
این شب ها برنامه  »کتاب قانون« 
از شبکه یک سیما پخش می شود که شما 
در این مجموعه در کسوت رئیس مجلس 
شورای اســلامی ظاهر شــده اید. برای 
آن دســته از مخاطبانی که این برنامه را 
ندیده اند، کتاب قانــون را چطور معرفی 

می کنید؟
»کتابقانون«یکرئالیتیشــواستکهدرآن
فضایمجلسشورایاسلامیشبیهسازیشدهو
نمایندگانکهمردمعادیهستند،موضوعاتمهم
روزرابهعنوانطرحیالایحهبررسیودربارهآن
صحبتمیکنند.درواقعمابایکمجلسیمواجه
هســتیمکهنمایندگانشمردمعادیهستندو
خیلیراحتتروبهتردردجامعهرامیفهمندو
بازگوکنندهمشکلاتیمیشوندکهدرجامعهباآن
دستبهگریبانیم.اینبرنامهشایدهشداریبرای
بعضیازنمایندگانیباشدکهازبالابهمردمنگاه
میکنند.امیدوارمنمایندگانکهمخاطباصلی
اینبرنامههستندآنراببینند.درواقعاینبرنامه

یکتلنگریبهنمایندگانمجلساست.
حضور در این برنامه چه جذابیتی 

برای شما داشت که آن را پذیرفتید؟
اینبرنامهازیکطرفدغدغــهمردمرامطرحو
آنهاراباحقوقشانآشــنامیکندوازطرفدیگر
بهنمایندگانمیگویدبایدبرایحرفهایمردم
گوششنواداشتهباشندو...مجموعاینهاانگیزه
منبودکــهدراینپروژهکارکنــم.علاوهبرآن
ســابقهکارباآقایابوطالبیهمدراینانتخابم

بیتأثیرنبود.
چه بازخوردهایی از این برنامه 

گرفته اید؟ 
فعلا5یا6قســمتازکارپخششــدهولیدر
همینمدتکوتاههمبازخوردهایمثبتوخوبی
گرفتهام.اینکاردرعیناینکهجدیاست،طنز
خاصخودشراداردومخاطبانمیتوانندباآن

ارتباطبرقرارکنند.
همزمان که در شــبکه اول در 
کســوت رئیس مجلس ظاهر شده اید، در 
شبکه نمایش خانگی و با ســریال »گناه 
فرشــته« نقش یک آدم خلافکار متهم به 
قتل را بازی می کنید، ایفای این نقش های 

متفاوت برایتان آزاردهنده نبود؟
نه.اتفاقاخودمازاینتفاوتنقشاستقبالکردم.
بهنظرمنمتفاوتبودننقش،بازیگررامیسازد.
اگربازیگرانفقــطدریکنقشظاهرشــوند،
کارگردانهاریســکنمیکنندکــهنقشهای
دیگریبهآنهابدهندوبازیگرنمیتواندخلاقیت

واقعیخودشرابروزدهد.
اما شــما قبل از ایــن کمتر در 
نقش های متفاوت و منفی بازی کرده  بودید.
بله.اینسومینباریاستکهنقشمنفیبازی
میکنم.درفیلمســینمایی»ابراهیمخلیلالله«
نقششیطانراداشتم،یکنقشخاکستریدر
سریال»امیرکبیر«بازیکردموحالاهمدر»گناه
فرشته«نقشیکشخصیتمنفیرابرعهدهدارم.

چرا مدتی در تلویزیون و سینما 
کم کار بودید؟

کمکاریمنمربوطبهدورهکرونابود.بهپیشنهاد
دکتر،مطلقاهیچکاریقبولنکردمودرآنمدت
فقطدرخانهبودم.البتهیکبخشــیازکمکاری
همبهایندلیلاستکهپیشنهادخوبینداشتمو

ترجیحدادمکارنکنم.
پیداســت چندان دغدغه مالی 
ندارید. به جز بازیگری حرفه یا منبع درآمد 

دیگری هم دارید؟
بله.بازنشســتهبانکملیهستم.چونبازیگری
حاشــیهامنمالینداردترجیحمیدادمدرکنار
آنیکشــغلدولتیوحقوقثابتداشتهباشم؛
برایهمینازجوانــیدرادارههایمرکزیبانک
ملیمشغولبهکارشــدموحالاسالهاستکه

بازنشستههستم.
یادتان هست پس از بازی در کدام 

نقش بیشتر دیده شدید؟
فکرکنمبعدازفیلــم»اخراجیها«بودکهنقش
یکروحانیرابازیکردم.یادمهســتآنموقع
اخراجیهاخیلیموردتوجهمــردمقرارگرفت
ومــردمدرکوچــهوخیابانکهمــرامیدیدند
میگفتندحاجآقابرایماندعاکنیااســتخاره

بگیرو...

گپ

بهجلسهنرسیدم
این هنرمند دوست داشتنی 
از لطف و محبــت مردم، 
خاطرات بســیاری دارد و 
معتقد است گاهی این ابراز 
محبت ها برایش دردسرساز 
بوده است. او یکی از آنها 
را اینطور تعریف می کند: 
»چند روز قبل ســاعت 
16یک قرار کاری داشتم. 
در ایــن جلســه عزیزی 
قرار بــود از اصفهان بیاید 
و خواهش کــرد من راس 
ساعت آنجا باشم که بتواند 
به موقع برگردد اصفهان. 
اما در راه یک نفر خواست 
عکس سلفی بگیریم. در 
همین حین چند نفر دیگر 
هم آمدند و همه خواستند 
سلفی بگیرند و ... هر قدر 
خواهــش کــردم که من 
جلسه دارم باید بروم نشد و 
خلاصه ساعت گذشت و به 
موقع به آن جلسه نرسیدم 
و آن دوست عزیز اصفهانی 
از من رنجیــد و فکر کرد 
نخواسته ام به جلسه بروم.«

نقشیکهنتوانستم
خوببازیکنم

رســول نجفیــان که در 
4دهه، در ده هــا فیلم و 
سریال نقش آفرینی کرده 
و تقریبا در همه آثارش نقش 
شخصیت مثبت قصه را بازی 
کرده، معتقد است نمی تواند 
نقش منفی بــازی کند. او 
دراین بــاره می گوید: »در 
سریال »رعنا« نقشم مثلا 
منفی بود. در یک سکانس 
نامزدم را با رقیبم )با بازی 
پرویز پرستویی( می دیدم 
و باید برآشفته و عصبانی 
می شدم و به اصطلاح قاطی 
می کردم؛ ولی نمی توانستم 
نقــش را آن طورکه آقای 
داوود میرباقری، کارگردان 
می خواســت  ســریال 
دربیــاورم. او می گفت: 
»وقتی محبوبت را با یک 
غریبه ببینی، چه حســی 
داری؟... همان را بازی کن.« 
گفتم: »خب، طبیعی است 
که ناراحت می شوم، ولی به 
 خودم می گویم حتما من را 
دوست ندارد ... . دیگر دلیلی 
ندارد که عصبانی شوم و داد 
و بیداد راه بینــدازم و ...« 
خلاصه بعد از چندبار تکرار 
آن سکانس ضبط شد، ولی 
آخرش همه گفتند نقش، 
مثبت و مظلومانه درآمده 

و اصلا منفی نشده است.«

شخصیتیکهمردمرا
عصبانیکرد

ظاهرا بازی در ســریال 
»رعنا« و ناتوانی نجفیان 
در ایفــای نقــش نامزد 
عصبانی تــا مدت ها برای 
آقای بازیگر حاشیه ســاز 
بوده اســت. او در این باره 
می گوید: »بعد از ســریال 
رعنا یــک روز در حوالی 
میدان شوش راه می رفتم، 
آقایی آمــد و با عصبانیت 
گفت:»خیلی بی غیرتی... 
نامزدت را بــا یکی دیگر 
می بینــی و اینجــوری 
برخورد می کنی؟.... « من 
هر چقدر گفتم که »آقا آن 
ماجرا واقعی نیست و فیلم 
اســت و ... « اصلا گوشش 
بدهکار نبــود و مدام بد و 
بیراه می گفت. یک بار هم 
با پرویز پرستویی دوست 
عزیزم که در سریال رعنا 
به اصطلاح نامــزدم را از 
دســتم درآورده بود، در 
رستورانی شــام دعوت 
داشتیم و مشغول صحبت 
و شوخی بودیم، یک آقایی 
آمد و با تعجب پرسید: »مگه 
این آقا نامزدت رو از چنگت 
درنیاورد؟... چطوری با هم 
دوستید؟ ... .« آنجا هم هر 
قدر با پرویز تلاش کردیم که 
بگوییم  ماجرا واقعی نیست،  

فایده نداشت.«
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از آن دسته هنرمندانی است که هر چند 

به واسطه سال ها حضورش در تلویزیون 

و سینما شناخته شده، اما در عرصه های 

مختلف هنری و ادبی آثار ماندگاری از خود به جا گذاشته است. رسول 

نجفیان علاوه بر بازیگری، دستی در نویســندگی و کارگردانی دارد و 

نوازنده، خواننده، شاعر و ترانه سرا هم هست و اغلب آلبوم هایی را که 

روانه بازار کرده ازجمله تصنیف معروف »رسم زمونه« را خودش سروده؛ 

همچنین در نقالی، شاهنامه خوانی و پژوهش درباره فرهنگ عامه حرفی 

برای گفتن دارد. او که به تازگی قدم در هفتاد و سومین سال زندگی خود 

گذاشته، در گفت و گو با  همشهری، از فعالیت های این روزهای خود و 

سرمشق هایی که از پدرش گرفته، سختن به میان آورد. گفت وگو با این 

هنرمند ادیب را در ادامه می خوانید.

پریسا نوریگفتوگو
روزنامهنگار

رسول نجفیان
متولد: 1330- تهران 

حرفه: بازیگر، کارگردان، نویسنده، 
شاعر، خواننده، نوازنده و پژوهشگر 

بخشی از آثار: بازی در ده ها فیلم 
سینمایی و سریال تلویزیونی ازجمله 

»مسافر ری«، »دزد عروسک ها«، 
»زندانی ها«، »مرد هزار چهره«، »زندگی 

زیباست«، »مسافران شهر« و ... 
بازیگری و کارگردانی چندین تله تئاتر و 
تله فیلم ازجمله »افسانه های جاویدان 

ایران«، »اقدام به قتل« و ...


